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اشك
هاي خونين در آغوش كوير

 
    شيما كاوهشيما كاوهشيما كاوهشيما كاوه  ����

مي
سپارم به دستان سرد سراب رؤيايم را

مي 
نهم در دل دردمند مرداب دردهايم را

 ريزمو مي ي آفتاب راام چهرههاي ديرينهكنم با غمنهان مي 
اشك

هايي خونين در آغوش كوير
 

 و تنها تا ابد
 شومسپيد مي

در پناه پوچ آن عشق خاكستري 
در اوراق كهنه«

و مي »ي يك دفتر
پوشانم از سرخ گلبرگ

هاي رز گونه
 شومو باز تكرار مي هاي كبودم را

در آسمان فسرده
ي ساحل قلب يك مرد

 
ديگر سخن از گيسويي خوشبخت نيست

 

سخن از بدبختي زن در آغوش سنگي مرد است
 

سخن از فريادهاي سنگين سكوت زن در دل شب بي

سخن از رنجي بي سپيده است

پايان و تكراري ابدي در چشمان هولناك مرد است

!!!  

 
 تو سهم خوابهاي مني

    

 شبنم خداپرست  ����

 به انتظار تو

 زنمام را ورق ميهاي قبليخواب

 ربايدرسم چشمانم را ميي آخر كه ميبه صفحه

 كشدهايت دست نوازش به چشمانم ميقدم

 ...و باز در حسرت تو

 تو سهم نيستي

 هاي منيسهم خواب                  

    خندمخندمخندمخندمبه ديوانگي ابرها ميبه ديوانگي ابرها ميبه ديوانگي ابرها ميبه ديوانگي ابرها مي
    فردفردفردفردمرضيه محمديمرضيه محمديمرضيه محمديمرضيه محمدي    ����

 امشب به تلافي از ماه
 شومتاريك تاريك مي

 نوري نيست        
 اندها گم شدهستاره
 و من

 خندمبه ديوانگي ابرها مي
 هاي منزيبا شبي مثل تو زلالي اشك

 احساس گرم دستانت
 گيج گيجم

0 
 ي درختيپريدن بر شاخه

 .چنگ زدن به شهابي كه در حال گريز است
 شوندهايم باز ميچشم

 چه خوابي -                

 خورددنيا از اينكه جا بزني جا نمي
 زهرا حاجي حسيني ����

 از من عبور كن، نكند عاشقم شوي

 خورداين شاخه جز به درد تبرها نمي

 شودچيزي از اين بهار نصيبت نمي

 خورددنيا از اينكه جا بزني، جا نمي

& 

 تري را كه ساختينه آشيان تازه

 ي دستان من ببربردار و از خرابه

 ام بترسهاي كارگر و كهنهاز زخم

 ام بپرهاي خسته و پوسيدهاز شانه

& 

 خدا! پرندگي من نشودرگير بي

 من را براي شعله شدن آفريده است -

 هر كس كه عاشقم شده از ترس سوختن

 ام به طعم پريدن رسيده استاز كالي

& 

 گيرم كه اتفاق بيفتي، بهار كو؟

 ...ي دستان كوچكيامن است عاشقانه

 كندوقتي براي مزرعه فرقي نمي

 ...ات بشوم، يا مترسكيمن آشيانه

& 

 ي من را رها كنيبهانهآغوش بي

 ايبا اشتباه مزرعه برخورد كرده

 كشدقلبم براي پر زدنت تير مي

 ...ايهر چند عاشقم نشوي برد كرده

    

    شيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيباني    ����

 شر
 شر    

 بارد از چشم شرجي توشر مي
 ترين طلوع من بوديتويي كه شرقي

 در يك غروب مبهم پاييزي
 ريزيهام ميمثل برگ پيش چشم

 تمام باور من
 خشكداز تو مي -                

 ايام بودهتويي كه اسطوره
 اساطيري -                            

 تويي كه هميشه سياوشم بودي
 ها بسوزي، بازنخواه كه در كينه                     

                            0 
 تمام قصه به اين جمله ختم خواهد شد

 به اينكه تو هرگز
 سياوش خوبي برام نبودي

 تو مثل غروبي
 غروب داغ جنوبي                

 برد تا دوركه موج مي                               
 كجاست فروغ
 ....فروغ                   

 ...اما نور

 كنار شب و سياهي من و غم و تنهايي
 عسل اميرزاده  ����

نگرم تا شايد سـنگ    ي نمناك اتاقم به كوچه مياز پشت پنجره
امـا  .  تابم به من دهنـد   هاي كوچه، خبري  از مسافر دل بيفرش

هاي درشت خود را   صدا، چشمها هم مثل هميشه بيسنگ فرش
 .اندهاي منتظرم كردهخيره به نگاه

نگـرم،  ي خويش به سروهاي ته كوچه مـي هاي معصومانهبا نگاه
 .هايم بخوانند پيامم راشايد از نگاه

ام را دريافت و    ي همسايه، نداي دل شكستهقاصدك لب طاقچه
 .ي دلم رفتصبرانه به دنبال گمشدهبي

 .دانم قاصدك هم نخواهد يافت او رامن كه مي
 .گرددهاست شاپرك سرگردان به دنبالش ميچرا كه مدت

0 
 عزيزم؛

هاي منتظر من خيره به راهي است كه تنها رد پاي مردي بر آن جاي گذاشته، چرا   چشم
ام كه بارها به صخره خورده و باز به اميد ديـدن تـو بـه سـاحل           كه من آن موج خسته

 ...برگشته
اي محبـت   هاست وجودم در عطش قطـره    اي هستم كه مدتمن آن بيابان ترك خورده

 .توست

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 براي امير مهدي ام

 آبي زلالآبي زلالآبي زلالآبي زلال

 آيدين. ع ����

 طلوع لبخندت را

 چشم مي نهم در راه

 شب زدگاني

 اسيراني

 ...گو

 آفتابت ناگزير

 ...و سرشار

 اشكت 

 جان من

 شيدايت

 ...و زندگي

 بگذارش

 يار لبخند

 ...تنها

 دست در دست

 بر برگ هاي گل

 چمان

 فردا

 !آسمانواره ام


